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 عزاداري و سوگواري در اديان ابراهيمي

 گروه اديان ـ جمال فلاح

انسان به طور طبيعي در برخي از موانع مانند مرگ دوستان و بستگان نزديك و يا رهبـران  

نشـيند  ييـي از   شـده و بـه سـوگ مـي    ديني و ملي و با مصيبت فردي يا اجتماعي غمگـي   

تري  اي  موارد غم و اندوه ديني است كه حالت تأثر رواني آن با اندوه شخصـي از نرـر   مهم

محتوا و انگيزه تفاوت دارد در اديان مخصوصاً اديان ابراهيمي اي  مسئله نهادينـه شـده و در   

رد در طـول تـاريه هـي     دهد  كه شايد بتوان ادعا ك ـقالب يك مراسم ديني خود را نشان مي

رسـاني را  توانسته باشد نقش اصلي در اطلاع« عزاداري»توان يافت كه به ميزان چيزي را نمي

زنـده نگـه داشـته و آثـار و ديامـدها و       ها بعـد همننـان  ايفا كند و يك واقعة تاريخي را قرن

ة فشـارها و  هاي آينده منتقـل كـرده و سـاليان متمـادي بـا وجـود هم ـ      هاي آن را به نسلديام

اي دشم  مقاومـت  رسانه هاي گستردهاكنون نيز در مقابل هجمهها، استمرار يافته و همخفقان

 كرده و از داي نايستاده باشد 

 عزاداري در دين يهود

هـاي از  در دي  يهود مراسم سوگواري علاوه بر مرگ دوستان و خويشان بـراي مناسـبت  

اسرائيل، تخريب بيت المقدس و قتـل  صائب بنيقبيل رحلت حضرت موسي و ديگر انبياء، م

ها ريشه در كتاب مقدس دارد كه عهد عتيق شود كه برخي از اي و كشتار يهوديان برگزار مي

نمايد و به خصوص صحيفة مراثي ارميـا نبـي كـه    به موارد متعددي از سوگ و عزا اشاره مي

 اي از اي  حالت است حاوي نمونه

 يم ساره همسر ابراه   مرگ1
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هـاي عمـر سـاره و    و ايام زندگاني ساره صد و بسيت و هفت سال بود  اي  اسـت سـال  »

قريه اربع كه جرون باشد در زميني كنعان مرد و ابراهيم آمد تا براي ساره ماتم و گريـه  »ساره 

 1«كند

   آگاه شدن داوود از مرگ شائول2

ائول و يوناتان، براي اسرائيل آنگاه داوود و همراهانش جامة خود را داره كردند و براي ش»

ها در جنگ و سپاه خداوند گريستند و عزاداري كرده، تا شام روزه گرفتند زيرا بسياري از آن

 2« كشته شده بودند 

   مرگ اوريا3

 3« چون زن اوريا شنيد كه شوهرش اوريا مرده است، براي شوهر خود ماتم گرفت»

   وفات يعقوب4

تاده، بر وي گريست و او را بوسيد  و يوسف طبيباني را كه و يوسف بر روي ددر خود اف»

از بندگان او بودند، امر فرمود تا ددر او را حنوط كنند  و طبيباناسـرائيل را حنـوطر كردنـد و    

شد و اهل قدر روزها در حنوط كردن صرف ميچهل روز در كار وي سپري شد، زيرا كه اي 

 4«مصر هفتاد روز براي وي ماتم گرفتند

   رحلت هارون5

و چون تمامي جماعت ديدند كه هارون مرُد، جميع خاندان اسرائيل بـراي هـارون سـي    »

 5« روز ماتم گرفتند

                                                 
  .2و  1: 23. كتاب مقدس، پيدايش1

  .12و  11: 1، دوم سموئيلهمان. 2

  .11:21، دوم سموئيل. همان3

  .3و  2و  1: 55پيدايش، همان. 4

  .25:22، اعداد همان. 5
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   رحلت موسي1

و موسي چون وفات يافت، صد و بيست سال داشت، و نه چشمش تار، و نه قوتش كـم  »

گـري بـراي   نوحه اسرائيل براي موسي روز ماتم گرفتند، دس روزهاي ماتم وشده بود  و بني

 1«موسي سپري گشت

 به خاطر يوسف   ماتم يعقوب7

و يعقوب رخت خود را داره كرده، دلاس در بر كرد، و روزهاي بسيار بـراي دسـر خـود    »

مات گرفت و همة دسران و همة ديروانش به تسلي او برخاستند  امّا تسلي نپذيرفت و گفـت   

   2« گريستدس ددرش براي وي همي «روم سوگوار نزد دسر خود به گور فرود مي»

   مراثي ارميا نبي8

ييي از درسوز و گدازتري  موارد سوگواري در كتاب مقدس گريه و ماتم بـراي تخريـب   

اورشليم اسـت كـه در كتـاب مراثـي ارميـا آمـده اسـت كتاب مراثـي ارميـا نبـر و تركيبـات            

معاصر دانست كـه توسـا ارميـا    توان آن را معادل مدح و ثناگوئي ايست كه عملاً ميشاعرانه

 انشاء شده است 

انگيـز انشـاء كـرده و    گويد كه اشعار مراثـي و حـزن  ارميا سخ  از قشر خاصي از زنان مي

گر را بخوانيد تا بياينـد  تفير كنيد و زنان نوحه»گويد  يهوه صبايوت چني  مي»اند  خواندهمي

ل نمـوده، بـراي مـا مـاتم بردـا كننـد تـا        و در دي زنان حييم بفرستيد تا بيايند و ايشان تعجي

گـري از صـيهون   ها جاري سازد زيرا كه آواز نوحـه ها بريزد و مژگان ما آبچشمان ما اشك

شود كه چگونه غارت شديم و چه بسيار خجـل گرديـديم چونيـه زمـي  را تـر       شنيده مي

را بشـنويد و   انـد دـس اي زنـان، كـلام خداونـد     هاي ما، ما را بيرون انداختهكرديم و مسي 

                                                 
  .8و  7: 34، تثنيههمان. 1

  .35و  34: 37، پيدايش. همان2
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گري را تسليم دهيد و هر دهان او را بپذيرد و شما به دختران خود نوحه هاي شما كلامگوش

 1«زن به همسايه خويش را ماتم را   

 نحوه عزاداري و سوگواري در كتاب مقدس

هاي مختلفي براي اظهار ماتم و سوگ اشاره شده اسـت كـه بـه    در كتاب مقدس به روش

 كنيم ا اشاره ميهاي از آننمونه

 2  لباس داره كردن 1

 دوشي   دلاس2

مانده است خا    ييي از انواع آداب عزا كه در يهوديت اخير نيز باقي  خاكريزي بر سر3

 بر سر ريخت  است 

و يوشع و مشايه اسرائيل جامة خود را چا  زده ديش تـابوت خداونـد تـا شـام رو بـه      »

 3« اشيدندزمي  افتادند و خا  بر سرهاي خود د

هاي دلپسند و براي مزرعه»نمايد  زني توصيف مي  اِشَيعا عزادار با وصف سينهزدن  سينه4

 4« موهاي بارور سينه خواهد زد

   شيوة ديگر ابزار اندوه و سوگواري واي واي كردن است   هوار هوار كردن5

گـري  ا نوحـه گويـد  در همـه چهارسـوه   بنابراي ، خداوند يهوه خداي لنيرها چني  مـي »

ها واي واي خواهند گفت و فلّامان را براي مـاتم و آنـاني را كـه    خواهد بود و در همه كوچه

  5« گري خواهند خوانداند  براي نوحهخواني آموخته شدهمرثيه

                                                 
  .25و 12و 18و  17: 2، ارميا همان. 1

  . 35و  34: 37، پيدايش همان. 2

 .34: 37، پيدايش همان . 3

 .12: 13و دوم سموئيل 7:1، يوشع. همان4

  .5:11، عاموسهمان. 5
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 مدت زمان سوگواري در يهود

زمان خاص سوگواري در كتاب مقدس صرفاً در ارتباط با زن اسير غير يهودي قيـد شـده   

دس او را به خانة خود ببرد و او سر خود را بتراشد و ناخ  خـود را بگيـرد  درخـت      »است

 1« اسيري خود را بيرون كرده، در خانة تو بماند، و براي ددر و مادر خود يك ماه ماتم گيرد

هايي از زمان عزاداري ذكر شده است كه كتـاب مقـدس بـه آن    اما در كتاب مقدس نمونه

 باشد بيانگر نوعي سنت ميدهد بليه دستور نمي

و چـون چشـمان   »دوستان ايوب براي هفت روز عزاداري كردنـد     به مدت هفت روز  1

خود را از دور بلند كرده، او را نشناختند، آواز خود را بلند نمـوه، گريسـتند و هريـك جامـه     

و خود را دريده، خا  بسوي آسمان بر سر خود افشاندند  و هفت روز و هفت شب همـراه ا 

 2«بر زمي  نشستند و كسي با وي سخ  نگفت چونيه ديدند كه درد او بسيار عريم است

م  دانيال، وقتي اي  رؤيا را ديدم، سه هفتـه مـاتم گـرفتم  در ايـ      »   به مدت سه هفته 2

مدتّ نه غذاي كافي خوردم و نه لب بـه گوشـت و شـراب زدم و نـه مـوي خـود را شـانه        

 3«كردم   

وقتي بني اسرائيل از مرگ هارون خبر شدند، مدت سي روز بـراي  » روز   به مدت سي 3

  4«او عزاداري كردند 

در س  صد و بيست سالگي درگذشـت    قـدم اسـرائيل بـراي او سـي روز در       موسي»ـ 

 5«هاي موآب سوگواري كردند دشت

                                                 
  .13و  12: 21تثنيههمان،. 1

  .13و 12: 2ايوب: همان،. 2

  .2و  1: 15دانيالهمان،. 3

 .22: 25اعداد همان، . 4

 .8و  7: 34تثنيههمان،. 5
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يعقوب از غصه لباس خود را داره كرد و لباس سوگواري دوشـيد و مـدت درازي بـراي    »

 1«دسرش ماتم گرفت

ها سوگواري كـرد و بـرادرانش بـراي    ددرشان ـ براي چندي  روز به خاطر آن  افرايم  ـ»ـ 

  2«تسليت او آمدند 

اما مدت زمان سوگواري در يهوديت متأخر، هفت روز مبتني بر عزاداري دسـران يعقـوب   

تمي عرـيم و  جـا مـا  دس به خرمنگاه اطاد كه آن طرف اردن است رسـيدند، و در آن » 3است 

 4«گري نمود بسيار سخت گرفتند، و براي ددر خود هفت روز نوحه

 ها، چهار مرحله در ايام سوگواري متمايز نمودند خامخام

 (  مرحله بي  مرگ و تدفي aninut  آني نوت )1

 (  هفت روز دس از دفي Avelat  آولوت ياشوا )2

 (  به معناي سالگردyahzeit  شلوشيم )3

چون گستردگي و شدت عزاداري بستگي به نزدييي ارتباط مرده با بازمانده دارد در يهود 

آيد و احيـام  بنابراي  هريك از مراحل چهارگانه با توجه به شدت و ضعف عزا به وجود مي

مخصوص به خود دارد  مبلاً عزاداري براي ددر و مادر شديدتر است و فرزندان بايد احيـام  

 5بعد از دف  رعايت كنند عزاداري را تا دايان سال 

 سه هفته سوگواري در يهود

                                                 
 .34: 37پيدايشهمان،. 1

  .7:22. كتاب مقدس، اول تواريخ2

  .42، ص81هاي عزا و سوگواري در دين يهود )سوگواري يهوه(، اخبار، اديان، شماره. مقاله آيين3

  .15: 55پيدايشهمان،. 4

  .252و  251، صهاي يهوديباورها و آيين. 5
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توانـد آننـه در عرصـة    همانطور كه در مقدمه بحث گفتيم هي  چيز مانند عـزاداري نمـي  

هاي آينده ايفا كنـد و  رساني را براي نسلتاريه رخ داده است را زنده نگه دارد و نقش اطلاع

 د هاي آينده منتقل كنآثار و ديامدهاي آن را به نسل

ديني و ملي يهود سوگواري شديدي است كه بـه يـاد خرابـي معبـد اول و      ييي از مراسم

دوم در آخري  بخشي از سال ديني يهوديان كه به ماه الُِول و به دنبال آن عيد سال نـو اسـت   

هايي است كه يهوديان در تبعيد گرفتار رنـ   اي از تمامي تجربهشود اي  دوره خلاصهبردا مي

گيرد( شروع اند اي  دوره با روزة هفدهم تموز )كه معمولاً ژولاي يا تيرماه قرار ميهها بودآن

 شود  مي

است كه زكرياي نبـي از آن يـاد كـرده    « روزة چهارم»بر اساس تفاسير خاخامي اي  همان 

   1است 

گويد  روزه ماه چهارم و روزه ماه دنجم و روزه ماه هفـتم و روزه  يهوه صبايوت چني  مي»

ماه دهم براي خاندان يهودا به شادماني و سرور و عيدهاي خوش مبـدل خواهـد شـد  دـس     

 راستي و سلامتي را دوست بداريد 

هـا و سـاكنان شـهرهاي    گويد  بار ديگر واقع خواهدشد كـه قـوم  يهوه صبايوت چني  مي

تـا از   بسيار خواهند آمد و ساكنان يك شهر به شهر ديگر رفته، خواهند گفت  بياييـد بـرويم  

هاي بسـياري و  خداوند مسألت نماييم و يهوه صبايوت را بطلبيم و م  نيز خواهم آمد  و قوم

هاي عريم خواهند آمد تا يهوه صـبايوت را در اورشـليم بطلبنـد و از خداونـد مسـألت      امت

 2«نمايند و    

                                                 
  .228. همان، ص1

 .21ـ  12: 8زكرياي نبي، . كتاب مقدس 2
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در  فلسفه عزاداري در سه هفته آخر سال يهود، يادآوري تلخي و رنجي است كه يهوديـان 

شـود  اند  صهيون و اورشليم با چشماني اشيبار به يادها آورده مـي طي قرون و اعصار كشيده

ها بـه  كه زكرياي نبي گفته است اي  تلخيامّا در عي  حال اميد به آينده درسال آينده همننان

 شادي تبديل بشود و اي  دگرگوني رخ نخواهد داد مگر به بازگشت منجي به اورشليم 

ام و در ميان اورشـليم سـاك  خواهـد    گويد  به صهيون مراجعت نمودهچني  ميخداوند »

 1«شد و اورشليم به شهر حقّ و كوه يهوه صبايوت به كوه مقدسّ مسمّي خواهد شد 

 فرمايد يا در جاي ديگر مي

اي دختر صهيون بسيار وجد بنما و اي دختر اورشليم آواز شادماني بده! اينك دادشاه نزد »

باشـد و بـر الاو و بـر كـرهّ بنـه الاو سـوار       آيد  او عادل و صاحب بغات و حليم مـي ميتو 

 2«است 

كه به اورشليم شويم مگر اي بنابراي  ما يهوديان هرگز از اي  همه غم و ماتم خلاص نمي

 شود مگر به ظهور ماشيح  برگرديم و اورشليم به دست ما يهوديان آباد نمي

 عزاداري در مسيحيت

هاي كه به خاطر فقـدان  اي از عزاداريداري در مسيحيت ريشه در كتاب مقدس نمونهعزا

دوستان و عزيزان يا به خاطر وارد شدن بلايي بر مردم يـا بـه خـاطر رنـ  و محنتـي كـه بـه        

 كند رهبران ديني يا ايمانداران رسيده است را بيان مي

 كند ميهايي كه كتاب مقدس به آن اشاره اي از سواگوارينمونه

   ديشگويي عيسي نسبت به قومش 1

                                                 
  .8:3زكرياي نبي، همان،. 1

  .2:2. همان، 2
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يقي  بدانيد كه شما اشك خواهيد ريخت و ماتم خواهيد گرفت ولي جهان شادي خواهد »

  1« كرد  شما غمگي  خواهيد شد ولي غم شما به شادي مبدّل خواهد گشت

 رحمانه هيردو دس در مورد طفلان   ديشگويي ارمياي نبي نسبت به رفتار بي2

گريـد و آرام  رسد  راحيل بـراي فرزنـدانش مـي   ه و ماتم از رامه به گوش ميصداي گري»

 2« اندگيرد چون فرزندانش مردهنمي

   مزاحمت شائول به قتل استيفان 3

شائول جز كساني بود كه با قتل استيفان موافقت كرده بودند  در همان روز جفاي سختي »

ه جز رسولان به نـواحي يهوديـه و سـامره    به كليساي اورشليم شروع شد و همه ايمانداران ب

دراكنده شدند گروهي از نييوكاران جسد استيفان را به خـا  سـپردند و سـوگواري برزگـي     

 3« براي تربيت دادند

   افطار به ثروتمندان 4

داند بليه در بعضي از موارد بـه آن امـر   كتاب مقدس نه تنها ماتم و سوگواري را جايز مي

 فرموده است 

 4« آيد، گريه و زاري كنيداي ثروتمندان، برابر بلاهايي كه بر سر شما ميو شما »

   به صليت كشيدن عيسي5

اي رسـمي و  كند و جزئ عـزاداري هايي كه كتاب مقدس به آن اشاره ميييي از عزاداري

ديني و ملي در مسيحيت قرار گرفته و هنـوز هـم رونـق خاصـي در جامعـة مسـيحيت دارد       

 است  صليب كشيدن حضرت عيسي عزاداري براي به

                                                 
  .25: 11انجيل يوحنا همان،. 1

  .2:18انجيل متيهمان،. 2

 .2و  1: 8اعمال رسولانهمان،. 3
 .1:5رسالة يعقوبهمان،. 4
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وقتي يهوديان از دست عيسي به دادشاه وقت )ديلاطوس( شيايت كردند و ديلاطـوس بـه   

را صادر كرد    سربازان رومي، عيسي را بردند  هنگامي  ها، حيم اعدام عيسيدرخواست آن

مجبور كردند گشت را كه از مزرعه به شهر بازمي« شمعون قيرواني»رفتند مردي به نام كه مي

كه صليب عيسي را بردارد و بدنبال او ببـرد  جمعيتـي انبـوه در دـي او بـراه افتادنـد و زنـان        

 زدند كردند و به سينه خود ميبسياري نيز در ميان آنان براي او گريه و ماتم مي

اي دختران اورشليم براي م  گريه نينيد به مـال خـود   »عيسي روبه اي  زنان كرد و گفت 

آيد كه مردم خواهند گفـت خوشـا بـه حـال زنـان      دانتان گريه كنيد چون روزهايي ميو فرزن

ها برايشان افتاده، دنهانشان كنند زيرا اگر شـخ   ها و تپهاولاد و آرزو خواهند كرد كه كوهبي

گناهي مانند م ، اينگونه مجازات شود، مجازات افراد خطاكار و گناهيـار، همنـون نسـل    بي

 1بود شما، چه خواهد 

ها كردند بليه اي  عزاداريعزاداري مي نه تنها مردم موقع به صليب كشيدن حرت عيسي

 جان داد  ادامه داشت تا موقعي كه حضرت عيسي

وقتي عيسي بر صليب قرار گرفت اتفاقات عجيبي مانند تاريك شدن هـوا بـه مـدت سـه     

ا صـداي بلنـد گفـت     ساعت، دو تيه شدن دردة خانه خدا و    صورت گرفت سپس عيسي ب

 اي  را گفت و جان سپرد     « سپارم هاي تو مياي ددر، روح خود را به دست»

كساني كه براي تماشا گردآمده بودند، وقتي اي  اتفاقـات را ديدنـد، انـدوهگي  شـدند و     

 2هاي خود بازگشتند زنان به خانهسينه

شـدن حضـرت   ي كه خبـر زنـده  ها ادامه داشت تا زمانها و عزاداريو حتي اي  سوگواري

 را دادند  عيسي

                                                 
  .31ـ24: 23انجيل لوقاهمان،. 1

  .42ـ23:44انجيل لوقاهمان،. 2
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اولي  كسي كه او را ديد مريم مجدليه بود، كه عيسي از وجود او هفت روح نادا  بيـرون  

داد كـه عيسـي را    كرده بود او نيز رفت و به شاگردان كه گريان و دريشان حال بودنـد، مـژده  

 1«زنده ديده است  اما ايشان سخناو را باور نيردند   

زه هم مسيحيان در روزي به نام جمعة الصليب كه به عقيدة آنان عيسي را به صـليب  امرو

شوند و به ياد آن روز بـه عـزاداري   كشيدندو به دست و دايش ميه كوبيدند گردهم جمع مي

 دردازند مي

مسيحيان به خاطر اعتقادي كه به مسيح مصلوب دارنـد هرسـاله در روز صـليب كشـيدن     

ريخت  خون خود، خود را به شباهت عيسي مسيح درآورند تا از ايـ    كنند باعيسي سعي مي

 طريق شدت درد و ناراحتي را كه مسيح تحمل كرده براي خود بازسازي كنند 

همه چيز خود مانند عيسي مسحي باشد چـه  »معتقدند مسيحي واقعي كسي است كه  آنان

دهايي كـه تحمـل كـرده، و    هايي كه عيسي مسيح زده، چه كارهايي كه كرده، چه دردر حرف

كنند خود را به عنوان ديروانـي كـه حتـي حاضـرند بـراي      ها با اي  نوع عزاداري سعي ميآن

 عيسي مسيح خون خود را بدهند نشان دهند 

 )ع(ها با حضرت مسيحهاي مسيحيان و همدردي كردن آناي از عزادارينمونه

كننـد و  كـوب مـي  صـليب مـيه    به صليب كشيدن خود به نحوي كه بـدن خـود را بـه    1

 آلود شود كنند تا بدن خونجراحاتتي بر بدن خود ايجاد مي

   خوني  كردن بدن با اشياء برنده در ايام و اماك  مقدس2

   بوسيدن و حتي ليسيدن اشياء و اماك  مقدس3

 آوري نذورات     جات عزاداري براي مسيح و جمعاندازي دسته  راه4

 دهند  هاي مختلفي را از خود نشان ميجات عزاداريداخت  اي  دستهان مسيحيان با راه

                                                 
  .12ـ2: 11انجيل مرقسهمان،. 1
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نماد دس از مسيح را درست كـرده آن را در   يك تابوت   عزادران براي حضرت مسيح1

 جويند كنند و به تابوت نمادي  او تبر  ميها تشيع ميها و كوچهخيابان

ند چوب زبر به هـم ديوسـته كـه      مراسم زنجيرني  در اي  مراسم مسيحيان به واسطة چ2

كوبند و بـدن خـود را مجـروح    شبيه زنجير عزاداري شيعيان است بر كتف و كمر خويش مي

 كنند مي

  حمل صليب  در اي  مراسم ييي از مسيحيان به ياد شمعون قيرواني، صـليب را حمـل   3

طريق به مسيح زنند و از اي  كند و ديگران به خاطر ثواب حامل صليب را تا حد مرگ ميمي

 جويند تقرب مي

بـراي مـردم    خواني  در اي  مراسم، جريـان بـه صـليب كشـيدن عيسـي       مراسم تعزيه4

 شود بازسازي مي

 فلسفة عزاداري مسيحيان براي حضرت مسيح

ها توانند ياد كسي را كه براي نجات انسانها ميمسيحيان معتقدند كه بواسطة اي  عزاداري

تواننـد  ها معتقدند بدي  وسيله مـي ها كرده را زنده كنند آنگناه اي  انسانآمده و خود را فدا 

هـا تشـييل سـلطنت الهـي در     هاي آينده انتقـال دهنـد و از جملـه آن   سنت مسيح را به نسل

كه عيسي ظهور كند و اي  ظهور شود مگر اي آخرالزمان خواهد بود كه اي  مسئله محقق نمي

 لمت در دنيا رخ خواهد داد بعد از يك دورة تارييي و ظ

در »گويـد   كتاب مقدس به نقل از عيسي در ديشگوئي خرابي معبـد بـزرگ اورشـليم مـي    

شود، شاگردانش توجه او را به بناهاي معبـد بـزرگ   حالي كه عيسي از معبد بزرگ خارج مي

گي از آن بينيد؟ يقي  بدانيد كه هي  سنها گفت  آيا اي  بناها را نميجلب نموده عيسي به آن

 «سنگ ديگر باقي نخواهد ماند  بليه همه فرو خواهد ريخت   
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هـا را از نزديـك و اخبـار    آيد كه شـما صـداي جنـگ   زماني مي»گويد  عيسي در ادامه مي

مربوط به جنگ در جاهاي دور را خواهيد شنيد هراسان نشويد چني  وقايعي بايد رخ دهـد،  

ملتي با ملت ديگر و دولتي با دولت ديگر جنگ خواهـد  امّا دايان كار هنوز نرسيده است زيرا 

 جا دديد خواهد آمد     ها در همهلرزهكرد و قحطي و زمي 

دهـد را بيـان   عيسي در ادامه خيلي از وقايعي كه در آخرالزمان و قبل از ظهور او رخ مـي 

 فرمايد كند و بعد از آن ميمي

برسد، خورشيد تاريك خواهد شد و ماه ديگر كه مصيبت آن روزها به دايان به محض آن»

هاي آسماني متزلزل خواهند نور نخواهد داد، ستارگان از آسمان فرو خواهند ريخت و قدرت

شـود و همـة ملـل عـالم سـوگواري      شد دس از آن، علامت دسر انسان در آسمان ظـاهر مـي  

برهـاي آسـمان   خواهند كرد و دسر انسان را خواهند ديد كـه بـا قـدرت و جـلال عرـيم برا     

   1« آيدمي

فرمايد  وقتي عيسي جمعيـت زيـادي را ديـد، بـه     يا در جايي ديگر در موعره سر كوه مي

جا نشست و شاگردانش به نزد او آمدندو او دهان خود را گشـوده  بالاي كوهي رفت و در آن

 به آنان چني  تعليم داد 

دشـاهي آسـمان از آن ايشـان    خوشا به حال كساني كه از فقر روحي خود آگاهند زيـرا، دا 

 است  

 زدگان، زيرا ايشان تسلّي خواهد يافت خوشا به حال ماتم

  2«خوشا به حال فروتنان، زيرا ايشان مالك جهان خواهند شد    

 عزاداري در اسلام

                                                 
  .35ـ1: 24متنهمان،. 1

  . 5ـ1: 5متيهمان،. 2
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نيز  آيدكه ديامبرگردد  و از اخبار برميبرمي سابقه عزاداري در اسلام به عهد رسول خدا

 گماشتند كردند و در برگزاري آن همت ميميبر آن تأكيد 

نقل و گزارش بخشي از زندگي ديامبر كه مربوط بـه تـأثرات روحـي آن حضـرت هنگـام      

 تواند ما را در رسيدن به مقصود كمك كند شود ميروبرو شدن با حوادث تأثير برانگيز مي

 هاي ديامبراي از عزادارينمونه

 حمزه سلام الله عليه  گريه ديامبر در شهادت حضرت 1

در شهادت عموي خويش بسيار غمگينشـد و او را سيدالشـهداء ناميـد و در     رسول خدا

 فراقش گريست 

تأثيري شگرف بـر قلـب و روح آن    در جنگ اُحد خبر شهادت حمزه عموي رسول خدا

تري  مدافعان ميتب توحيد و حاميان خويش را از دست حضرت گذاشت زيرا ييي از بزرگ

 بود  داده

نويسد  ديامبر چون ديير خوني  حمزه را يافت گريست و چون از حلبي در سيرة خود مي

 1مبله كردن او آگاهي يافت با صداي بلند گريه سر داد 

قدر شديد بـوده اسـت   اي  گريه و ناله از سوي آن حضرت براي عزاي عمويش حمزه آن

 گويد كه اب  مسعود مي

گونه كه با شـدت در شـهادت عمـويش حمـزه اشـك      ند  آننديدم ديامبر بر كسي گريه ك

ريخت، بدن حمزه را به طرف قبله قرار داد سپس كنار آن قرار گرفتـه و بـا صـداي بلنـد     مي

  2گريه كردتا حال غش به آن حضرت دست داد     

                                                 
  .32، ص2الطبري، جتاريخ . 1

  .324و ص 323، ص2. همان، ج2
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در بازگشـت   جا آغاز شد كه رسول خـدا بر حمزه اي  اما اصل جريان گريه رسول خدا

 هاي مردم مدينه بر شهدا، شنيد گريه را از خانه از احد صداي

كردند كـه  هايي از انصار و بني عبدالاسهل و بني ظفر، عبور مياز كنار خانه رسول خدا»

در از اشك شـد و   گان خودشان را شنيدند  چشمان رسول خداصداي بياء و نوحه بر كشته

هاي بنـي  و اسير ب  حضير به خانه فرمود عمويم حمزه گريه ك  ندارد  و چون سعد ب  معاذ

هـا حـبس كننـد و    عبدالاسهل بازگشتند زنانشان را امر كردند تا غم و اندوه خود را در سـينه 

 1« عزاداري كنند ابتدا براي عموي رسول خدا

 طالبدر شهادت جعفر ب  أبي   گريه ديامبر2

وقتي وارد خانه شـد  با شنيدن خبر شهادت جعفر ب  ديدن فرزندانش رفت،  رسول خدا

 بوئيد در حالي كه اشك از چشمان مباركش جاري بود فرزندان جعفر را صدا زد، آنان را مي

أسما، همسر جعفر احساس كرد كه براي همسرش اتفاق افتاده است  لذا سؤال كرد  ددرم 

 ـ   و مادرت فدايت شود آيا از جعفر و يارانش خبري شنيده ه اي؟ ديامبر فرمـود بلـي، امـروز ب

 اند شهادت رسيده

، وارد منـزل شـد و گريـه    هادورش حلقه زدند، فاطمه زهـرا اسماء فريادش بلند شد  زن

 فرمود واي عمويم!كرد و ميمي

 2كنندگان بايد بر همانند جعفر گريه كنند ديامبر فرمود  گريه

   گريه ديامبر بر شهادت زيد ب  حارثه3

                                                 
 .252ص ،لفواد، ترجمه جناتي . مسكن ا1

  .444و  443، ص2ج،الطبريتاريخ . 2
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به منزل وي تشريف برد، دختر زيد بـا   خدا زماني كه خبر شهادت زيد اعلام شد رسول

ديدن ديامبر اكرم بغض گلويش را گرفت و بلند بلند گريه كرد، ديامبر هم گريـه كـرد، سـؤال    

 1كنيد؟ فرمود  علاقه و محبت دوست است به دوست كردند چرا گريه مي

   گريه ديامبر در مرگ فرزند خويش ابراهيم4

ريان بود كه عبدالرحمان ب  عـون از گريـة حضـرت    در مرگ فرزند خردسالش گ ديامبر

كنيد؟ حضرت فرمـود اي دسـر   تعجب كرد، عرض كرد  آيا شما هم در مرگ فرزند گريه مي

عوف، اشك ريخت  در مرگ فرزند لطف و رحمت خداوند است  سپس فرمود  چشم گريـه  

خـدا را راضـي   گوئيم مگر آننه كه شود، ولي سخني نميو دل غمگي  و محزون مي كند،مي

ــتيم    ــي  هســـ ــزون و غمگـــ ــو محـــ ــراق تـــ ــا در فـــ ــراهيم مـــ ــد، اي ابـــ  2كنـــ

هـاي هفـتم و هشـتم بعبـت     در سـال  به خاطر ابوطالب و خديجـه    گريه و حزن ديامبر5

هـا  از دار دنيا رفتند و ديـامبر در سـوگ آن   همسر ديامبر و خديجه ابوطالب عموي ديامبر

سال حزن و اندوه بود كه ديـامبر آن را عـالم الحـزن     قدر اي  ساله براي ديامبرنشست و اي 

 3ناميد 

 در فراق ددر سوگ و عزاداري فاطمه

، هفتاد و دن  روز در حـزن و انـدوه   دس از رحلت ديامبر فرمايد  فاطمهمي امام صادق

 4كرد  شديد زندگي

آنننان اندوهي به م   فرمايد      امّا دس از وفات ديامبربه مرد يهود مي يا حضرت علي

كنـد،  ها را از جايشان مـي شد، آنها وارد ميبردم، اگر بر كوههجون آورد كه گمان آن را نمي

                                                 
  .43، ص1، ج . مكارم الاخلاق1

  . 31، ص2ج،بحارالانوار(  2. احتجاجات )ترجمة جلد 2

  .173. قصص الانبياء، ص3

  . 273، ص43. بحارالانوار، ترجمة روحاني، ج4
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توانيـد  نمـي ها سـاخته نيسـت و   كردم، ديدم جز گريه و حزن كاري از آنبيتم نگاه ميبه اهل

اي از اي  بار سنگي  را حمل كنند، و صبرشـان بـه دايـان رسـيده و انـدوه درگذشـت       گوشه

هـا و فهـم و قـول و اسـتماع سـخ ، جـدايي       عقلشان مقهور خود ساخته و ميـان آن  ديامبر

  1انداخته است     

قـرار  وصيت فرمود كه تا ده سال )از مال آن حضرت مبلغي  در روايت است كه امام باقر

هاي بعمل بدهند و ايشان بر آن حضرت نوحه و عزاداري كنند تا ده سال دهند( كه در موسم

  2آيد  بسر

هـاي ائمـه   هـاي مهـم در سـطح جهـان اسـلام عـزاداري بـراي مصـيبت        ييي از عزاداري

سفارش به بزرگواري چنـي    باشد كه ائمه معصومي مي بالخصوص امام حسي  معصومي 

 اند دادن آن كرده مراسمي و رونق

فرمايد هركس مصيبت ما را ذكر نمايد و بگريد بر آننـه بـر   مي در يك روايتي امام رضا

ما وارد شده )از دشمنان( روز قيامت با ما و در درجة ماست، و كسييه ذكر نمايد مصيبت ما 

هـا  ديـده  اش گريان نشود روزي كه)خاندان نبوت( را و بگريد و ديگران را هم بگرياند ديده

ميـرد  شـود دل او نمـي  جا زنده ميگريان است، و هركس بنشيند در مجلسي كه امر ما در آن

 3ميرد ها ميروزي كه دل

نشـينيد و  به فضيل ب  يسار فرمـود  اي فضـيل آيـا مـي     يا در روايت ديگري امام صادق

مـ  آن   گوئيد براي ييديگر؟ عرض كرد  بلي فدايت شوم فرمود بـه درسـتي كـه   حديث مي

دارم دس زنده گردانيد امـر مـا را، اي فضـيل! خداونـد رحمـت كنـد       ها را دوست ميمجلس

                                                 
  .255، ص2. ارشاد القلوب، ترجمه سلگي، ، ج1

  .215، ص1. من لا يحضره الفقيه، ترجمة غفاري، ج2

  .73، ص17جلس،اي. ابالامالي )للصدوق( ترجمه كمره3
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هركس امر ما را زنده كند يا در نزدش ياد شويم دس از چشمش مانند بال مگس اشك بيرون 

 1مرزد گناهانش را اگرچه بيشتر از كف درياها باشد آشود، خداوند برايش مي

  اجر گريست  بر امام حسي 

فإنّها مناحيةٌ مستبشـره   كل عي  باكيه الّا عي ٌ بيت علي مصاب الحسي »قال   ع  النبي

 بنعيم الجنة 

گريان شـده آن   هر چشمي )روز قيامت( گريان است مگر چشمي كه بر مصيبت حسي »

 2«دهند روز مسرور بشاش است كه بشارت بهشت به او مي

دم جاهليـت جنـگ را در آن حـرام    فرمـود  محـرم مـاهي اسـت كـه مـر       حضرت رضـا 

دانستند و خون ما را در آن حلال شمردند و حرمت ما را در آن هتـك كردنـد و ذراري و   مي

هـا بـود چپـاول كردنـد و     هاي ما زدند و هرچه در آنما را اسير كردند و آتش به خيمه زنان

را آزرده كـرد   چشمان ما حرمت رسول خدا را دربارة ما مراعاتنيردند، روز شهادت حسي 

هاي ما را روان ساخت و عزيز ما را در كربلا خـوار كـرد و انـدوه و بـلا نصـيب مـا       و اشك

كه گريه بـر او  كنندگان برمانند حسي  بايد گريه كنند براي اي دس گريه گشت تا روز قيامت،

 3ريزد گناهان بزرگ را مي

مـذهبي در جهـان تشـيع بليـه     تري  مراسـم  امروزه عزاداري سيدالشهداء ييي از دررونق

رود و مرحوم عزادار به انـواع مختلـف ارادت خـود را بـه سـاحت      جهان اسلام به شمار مي

 دارند قدسي آن جانب عرضه مي

 هاي مختلف براي عزاداري سيدالشهداءاي از روشنمونه

                                                 
  . 282، ص44. بحارالانوار، ، ج1

   . 223همان، ص .2

  .128، ص27. الأملي )للصدوق( ترجمة ، مجلس3
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 خواني و شعر خواني؛  مرثيه1

   زيارات2

 خواني  روضه و مقتل3

 انيخو  تعزيه و شبيه4

   بردا كردن بيرق و علم5

   جامه سياه دوشيدن و سياهي زدن به تيايا و ديوارها؛1

 برداريزني و نخل  زنجير زني و سينه7

   گريه كردن8

   عدم برگزاري مراسم شادي2

   نذورات، قرباني و اطعام15

ائمـه  باشـد كـه مـورد تأكيـد     هايي نوعاً با مجالس ذكر و موعره همراه ميچني  عزاداري

 آمد « إحياء امر»كه در روايت فضيل نسبت به مسئله باشد كما اي مي اطهار

فرمايد هركس مصيب ما را به ياد آورد و بگريـد بـراي   مي يا در روايت ديگري امام رضا

اش كند و خود بگريـد و بگريانـد ديـده   آننه با ما در درجه ماست، و هركس ياد مصيبت مي

جا ها گريان است، هركس بنشينددر مجلسي كه امر ما در آنديده گريان نشود روزي كه همة

 1ميرد ها ميمرد روزي كه دلشود دل او نميزنده مي

 فلسفة عزاداري

و  به خصوص امام حسي  البيتها زنده نگه داشت  مصائب اهلاي  عزاداري فلسفة همة

م و سـتمي كـه در حقشـان شـد     ها به واسـطة ظل ـ كه آنباشد و اي اهداف اي  بزرگواران مي

فرمايد  هركس در راه مي كه امام صادقوقت به اهداف خود دست ديدا نيردند كما اي هي 

                                                 
  .73، ص17. امالي )للصدوق(، مجلس1
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ما به خاطر خوني كه از ما ريخته شد، يا حقي كه از ما تاراج رفته، يا درده آبرو و حيبيتش كه 

خداونـد متعـال او را در   از ما يا ييي از شيعيان ما دريده گشته قطره اشيي بريزد بدي  سبب 

 1بهشت جاي دهد 

در ميان امامان قيام كردند و در مقابل ظلـم و سـتم سـتمياران     امّا چون فقا امام حسي 

 هاي ايشان هم از سوز و گداز بيشتري برخوردار است يقيام به سيف داشتند عزادار

بـا سـتمياران و   تـوان مبـارزه   را مـي  بنابراي  از فراگيرتـري  فلسـفة قيـام امـام حسـي      

شناسـاند و هـم بـا آن درگيـر     شناسد و هم آن را ميهم ظلم را مي ستيزي دانست  امامستم

 شود در زير يوو ظالمان و درچم آنان زندگي كند شود و حاضر نميمي

دهـد و بـراي گسـترش عـدل و     فهمـد و آن را تعلـيم مـي   در مقابل عدل و انصاف را مي

يزيد مرا ميـان دو كـار قـرارداده؛ شمشـير و     »زند  و فرياد ميكند حيومت عادلان، تلاش مي

 «ذلت، حسي  هرگز ت  به ذلت نخواهد داد 

خواهـان و  اي  ويژگي به دي  مراسم و مسـلك خاصـي منحصـر نيسـت و همـة عـدالت      

 « اگر چني  نداريد، آزاده باشيد»دهد لذا فرموده جويان را در گسترة خويش جاي ميآزادي

براي زنده نگه داشت  اي  خصلت انساني، و نمادياست از خروش و خيـزش  عزاداري نيز 

 بر ضد ستمگران 

مردم نه تنها از هرچه ظلـم و جنـايتي كـه در     فلسفه عزاداري امام حسي  با توجه به اي 

كنند بليه خودشان را براي مبارزه با ظلـم و  طول زندگي ايشان رخ داده است انزجار ديدا مي

كه اهـداف  كنند و با توجه به اي كنند و در دي ايجاد و رشد عدالت قد علم ميستم آماده مي

دارد در جهـت نصـرت آن حضـرت قـدم      امام زمان شباهت زيادي با اهداف امـام حسـي   

هاي ظهور آن حضرت را فراهم كنند و زمينهگستر دعا ميدارند و براي ظهور آن عدالتبرمي

                                                 
  .175، ص22مجلسالامالي )للمفيد(،. 1
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اي كند بليه جان تازهگان زنده ميها وقايع گذشته را براي آيندهكنند بنابراي  عزاداري نه تنمي

   1كند گان ايجاد ميدر فرهنگ و آيي  آينده
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